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خداشناسی  برهان های  از  تاریخی  تحلیل  و  شناخت  چکیده: 
فوائد گوناگونی دارد از جمله اینکه فهم دقیق این براهین، در گرو 
تاریخی است.  آنها در بستر  زوایای مختلف  از  شناسائی درست 
موضوعی  تاریخی  مطالعات  راستای  در  مهم  پروژه های  از  یکی 
اثبات  برهان های  »تاریخ  عنوان  زیر  است  اثری  امامیه،  کلام  در 
وجود خدا در کلام امامیّه« که به همت محقق گرانمایه جناب 
آقای دکتر حمید عطائی نظری به انجام رسیده و دستاوردی نیکو 
و ارجمند را به جامعۀ علوم عقلی تقدیم داشته است. این کتاب، 
تبیین  و  گزارش  به  که  نخستین و مبسوط  ترین نوشتاری است 
استدلال های مطرح در آثار کلامی امامیّه و معتزله و اشاعره برای 
اثبات وجود خداوند می پردازد و تاریخ و سیر تحوّلات این براهین 
به طور  اثر،  این  اهمیت  می کند.  بیان  اسلامی  کلام  تاریخ  در  را 
خاص، مربوط به تحقیق در دوران کلام اسلامی در عصر تأسیس 
مان این دوره، به دلیل آنکه 

ّ
و قرون متقدّم است که مباحث متکل

فهم مفاهیم و درون مایه قواعد و اصطلاحات آنان بسی دشوار و 
دیریاب است، در دیگر آثار و تحقیقات چندان بازتاب نیافته است. 
تحوّلات  و  تاریخ  باب  در  دقت  و  گستردگی  این  با  اثری  تاکنون 
نشده  نگاشته  امامیّه  کلام  در  خداوند  وجود  اثبات  برهان های 
است و از این رو، می توان این کتاب را منب�ع و مرجعی اصلی برای 
فهم مباحث و مطالب مربوط به موضوع اثبات وجود خدا در 

دانش کلام به شمار آورد.

کلیدواژه: اثبات وجود خدا، خداشناسی، برهان های اثبات وجود 
خدا، کلام، تاریخ برهان های اثبات وجود خدا در کلام امامیّه.
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Introduction of the Book «A History of the 
Arguments for the Existence of God in Imami 
Theology»
Mohammad Taqi Sobhani
Abstract: Historical knowledge and analysis of 
theological arguments have various benefits. For 
instance, the accurate understanding of these 
arguments depends on the correct identifica-
tion of their different angles in the historical 
context. One of the important projects in line 
with the thematic, historical studies in the 
Imami theology is a work entitled « A History 
of the Arguments for the Existence of God in 
Imami Theology» which was written by the 
efforts of the valuable researcher Dr. Hamid 
Ataei Nazari as a result of which a good and 
honorable achievement has been bestowed to 
the scientific community. This monograph is 
the first and most comprehensive study that 
reports and explains the arguments presented 
in the theological works of Imami, Mu›tazili 
and Ash›ari concerning the existence of God 
and describes the history and evolution of these 
arguments in the history of Islamic theology. 
The importance of this work, in particular, is 
related to its focus on the period of Islamic 
theology in which it was established and also 
the previous centuries, the periods in which the 
discussions of the theologians, due to the fact 
that understanding the concepts and content 
of their literature and terms was very difficult, 
have not been reflected in other works and re-
searches. So far, no work has been written with 
this breadth and precision about the history and 
evolution of the arguments of God›s existence 
in Imami theology, and therefore, this book 
can be considered as the main source and refer-
ence for understanding the topics and materials 
related to the arguments of God›s existence in 
the knowledge of theology.
Keywords: To Prove God›s Existence, Knowl-
edge of God, arguments for the Existence of 
God, Kalam, History of the Arguments for the 
Existence of God in Imami Theology.
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را  ، ذهـن و ضمیـر آدمیـان  از دیربـاز پرسـش های معرفتـی و اعتقـادی 
ی های  بـه خـود  مشـغول داشـته و هسـتی و حیـات را آمـاج اندیشـه ورز
کی های پیرامـون آن،  گونه گـون سـاخته اسـت. ایـن اندیشـه ها و اندیشـنا
هـر چنـد گاه ره بـه بیـراه بـرده و مسـیر معرفـت و زندگانـی بشـر را تیـره و 
وهم آلـود سـاخته اسـت؛ امـا اینهـا همـه بی گمـان از یک حقیقـت پنهان 
یشه در ژرفای جان و وجدان داشته و  در وجود آدمی خبر می دهد که ر

اساس آن به عقل پویا و فطرت پالوده انسان باز گشت می کند.

 ، ، سـه پرسـش سـهمگین و بنیادسـاز یـخ بشـر در ایـن میـان، در طـول تار
از دیگـر مسـئله ها بیشـتر خودنمایـی کـرده و انـدرون دل و عمـق عقـل 
آدمیان را نشـانه رفته اسـت: از کجایی؟ از چه رویی؟ و به چه سـویی؟ 
کـه اصـل هسـتی مـا را درگیـر می کنـد و ذهـن را تـا  سـه پرسشـی اسـت 
عمیق تریـن لایه هـای وجـود راه می بـرد. البتـه از این سـه پرسـش، مسـئلۀ 

اولـی کـه از مبـدأ پیدائـی انسـان و جهـان می پرسـد، از دو سـؤال دیگـر کـه بـه چرائـی آفرینـش و سرنوشـت 
حیات می پردازد، بسـی پیشـینی تر و پر اثرتر اسـت. شـاید بتوان گفت مسـئله مبدأ آفرینش و سرچشـمه 
حیـات، از نخسـتین دغدغه هایـی اسـت کـه بـا آغـاز پیدایـی انسـان در پهنـه جهـان خودنمایـی کـرده و 

یه به رمز و راز هستی ننگریسته باشد. یخ می توان یافت که از این زاو کمتر گروهی را در درازای تار

کیـد شـده و به روشـنی از  بدیهـی اسـت در ادیـان الهـی و از جملـه در دیـن اسـلام نیـز بـر ایـن موضـوع تأ
ی و یگانگی او از اصول اساسی  آفرینش و آفریدگار جهان سخن رفته است. از این رو بی تردید خداباور
اسـلام و بنیـان ایمـان و اخـلاق و ایسـتار و کـردار اسـلامی اسـت. وجـود و حضـور خداونـد در جهـان در 
یدادی در صحنه هسـتی  کتاب های آسـمانی چنان پیدا و گسـترده بازتاب یافته که گویا هر پدیده و رو
در گـرو اراده اوسـت و پیدایـی و کارگردانـی عالـم جـز بـه نقش فعال او فهم پذیر نیسـت. این نمودِ نمایان 
بـه گونـه ای اسـت کـه هـر شـک و گمـان را از انسـان می زدایـد و جـای درنـگ در وجـود او را بـه بیننـدگان 

نمی دهد.

ی و بیداردلی می گذارد و راه رسیدن به معرفت  قرآن کریم البته باور راستین به خداوند را در گرو  خردورز
ی عقـل و قلـب می دانـد؛ معرفـت الله در نـگاه قـرآن هـر چنـد  را خوب دیـدن، نیکو شـنیدن و بـه میـدان آور
یافت درست و سیر در ژرفای آن، جز با تلاش  حقیقتی است نهان در فطرت و در دسترس عقل، ولی در
در پاس داشـتِ راه عقـل و بیدارداشـتِ دیـدگانِ دل میسّـر نیسـت و گوهـر معرفـت، درّ گرانـی اسـت کـه 

ی است. ی راه حقیقت جویی و حق پرور پاداش تلاشِ بسیارِ انسان در رهرو

همیـن دسـت مایۀ قرآنـی اسـت کـه در سـخنان و سـیره معنـوی و معرفتـی راهبـران الهی نمـود یافته و اهل 
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بیـت عصمـت و طهـارت - علیهـم صلـوات الله - در پویایـی و گسـترش آن سـخت کوشـیده اند. آمـوزش 
ادبیـات  از  مختلـف  گونه هـای  کم کـم  مخالفـان،  و  چالش گـران  بـا  یارویـی  رو و  خداشناسـی  راه هـای 
ی را پرورانـد.  ی در بـاب اصـل خدابـاور ی را میـان مسـلمانان رواج داد و روش هـای اندیشـه ورز خدابـاور
گـون اسـلامی، همـواره  ی دانـش کلام و توسـعه ایـن علـم میـان مذاهـب گونا از اینجـا بـود کـه بـا بنیان گـذار
باور به خداوند و شـیوه های دسـتیابی به معرفت الله یکی از مهم ترین بلکه نخسـتین اصل اعتقادی به 
شمار آمده است. این مهم با حضور دانش فلسفه و تلاش  فیلسوفان مسلمان پر رنگ تر گردید و از میان 
یکردها باز هم پرورده تر و گسـترده تر شـد و پایه و  گفتگوها و منازعات فلسـفی و کلامی، این روش ها و رو

مایه های بیشتری یافت.

یکردهـا و چارچوب هـای الهیاتی، سـبب شـد ادله و براهین شـناخت خـدا نیز از تنوع در  گونه گونـی در رو
مفاهیم و مسیر استدلال برخوردار شود و ورود قواعد و مبانی نظری بر تعدد و تنوع دلائل بیفزاید.

ایـن مهـم البتـه بـه سـنت اسـلامی محـدود نمانـد، بلکـه الهیـات مسـیحی و یهـودی نیـز بـه همین گونـه 
یکردهـا و روش هـای مختلـف در موضـوع شـناخت خداونـد روبـرو گردیـد و بـا وجـود تفاوت هـا، در  بـا رو
ی از الگوهـای فهـم و اسـتدلال همچـون اندیشـمندان مسـلمان، بـه ادلـه و براهین معینی تمسـک  بسـیار
ی از تقریرهای جزئی نیز به یک مسیر  جستند. طرفه آنکه این الهیات های بزرگ جهانی، حتی در بسیار
واحـد رفتنـد و ادبیـات یگانـه ای را در پیـش گرفتنـد. حتـی پیش تر می توان رفت و نشـان داد که در غرب 
یکردها پابرجاسـت و بیشـترین دغدغه  جدیـد و در سـنت های فراالهیاتـی نیـز همچنـان همـان ادله و رو
فیلسـوفان دیـن در حـوزه شـناخت خداونـد را درون مایـه ادبیـات اسـلامی و مسـیحی تشـکیل می دهـد. 
ی از فیلسوفان دین در دهه های اخیر بدین نکته اذعان نموده اند که ورود در چالش  های  از این رو بسیار

گاهی های شایسته و بایسته از تقریرهای پیشینیان است. براهین اثبات خداوند نیازمند آ

به جـز اسـتدلال  هایی کـه اختصاصـی در یـک سـنت کلامـی بـدان پرداختـه شـده و گاه چنـدان هـم مورد 
توجـه قـرار نگرفتـه اسـت، براهینـی چـون اتقان صنع )برهـان نظم(، برهان حدوث، برهـان حرکت و برهان 
امـکان را می تـوان از دلایـل مشـترک در ایـن سـنت های بـزرگ الهیاتـی برشـمرد. از میـان براهیـن خـاص 
»برهـان وجودشـناختی آنسـلم« در سـنت مسـیحی و »برهـان صدیقیـن« در سـنت فلسـفی صدرایـی از 
یشـه ای جدی بـرای آن  ، به روشـنی نمی تـوان در جانـب رقیـب ر مـواردی اسـت کـه بـا وجـود شـهرت بسـیار
یکردهای نوین در فلسـفه دیـن و الهیات جدید  برشـمرد. ایـن نکتـه را نیـز نبایـد از نظـر دور داشـت کـه رو
یافت های درونی به شـناخت خداوند می پردازند، در پیشـینه الهیات  که بیشـتر بر پایه تجربه دینی و در
یشـه  دارد و بین محدثان شـیعی و سـنی و نیز عارفان و فیلسـوفان اشـراقی در هر دو  اسـلامی و مسـیحی ر

سنت اسلامی و مسیحی و حتی بین یهودیان می توان نمونه های فراوانی برای آنها معرفی کرد.

غـرض آنکـه بحـث از ادلـه اثبـات خداونـد و تـلاش بـرای جسـتجوی راه هـا و روش هایـی کـه بـه معرفـت 
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آفریدگار جهان بازمی گردد، هرچند کهن ترین بخش  الهیات ادیان و فلسـفه های بزرگ بشـری اسـت؛ اما 
تقریبا همچنان با همان عناوین و ادبیات بین اندیشـمندان مؤمن و ملحد در جریان اسـت و گذشـت 
زمان بر آنها رنگ کهنگی و گذشتگی نزده است. با این حال چنان که انتظار است، هر یک از این راه ها 
یخـی از تحـولات و فرازو فرودهـا بـه خـود دیـده و هم پـای تحـول دانـش کلام و فلسـفه، دچـار تغییر  خـود تار
ی بیهوده نیسـت، بلکه بر بصیرت ما نسـبت به زوایای  شـده اسـت؛ از این رو بررسـی این ادله نه تنها کار

این براهین می افزاید و آسیب ها و تنگناهای این تلاش ها را نشان می دهد.

یخـی از برهان هـای خداشناسـی، می توان بـه مـوارد زیـر اشـاره  از ایـن رو از فوایـد بازشـناخت و تحلیـل تار
کرد:

1 .فهم دقیق این براهین و حتی درک درست از تقریرهای کنونی از این براهین، در گرو شناسایی درست 
یشـه  در مفاهیم  یخـی اسـت. چنان کـه بازگفتیم، هـر یک از این تبیین ها ر از زوایـای ایـن ادلـه در بسـتر تار
و قواعدی دارد که خود برگرفته از چارچوب های نظری در یک دسـتگاه کلامی یا فلسـفی اسـت و بدون 
درک درست از آن چارچوب ها به درستی نمی توان با این مفاهیم و مبانی آشنا شد. کاوش در زوایای هر 
یخی آن، ما را به اهمیت و جایگاه هر برهان و نیز عمق تجربه معرفتی صاحبان  تقریر و توجه به سیر تار

آن و چگونگی داد و ستد این تبیین ها با اندیشه های عقلانی هر عصر هدایت می کند.

ی های  ی از آنها در اندیشـه ورز 2 .آشـنایی بـا ابعـاد و زوایـای براهیـن خداشناسـی پیشـین، راه را بـر بهره ور
تـازه فراهـم می کنـد. برخـلاف پنـدار برخـی کـه گمـان می کننـد نظریه هـای پیشـین به کلـی منسـوخ شـده و 
یخ تفکر چنین پندار و مدعایی را ناصواب دانسـته و از  بازگشـت بدان ها سـودمند نیسـت، دقت در تار
بازگشت های مکرر به اندیشه های پیشین یاد می کند. ادعای کهنگی و بازگشت ناپذیری به نظریه های 
گر در دانش های تجربی مسـموع باشـد ـ که شـاهد و دلیلی بر آن نمی توان یافت ـ دسـت کم در  گذشـته ا
، در گـرو همین خوانش هـای مکرر و  علـوم عقلـی هرگـز پذیرفتـه نیسـت. اساسـا سـیر تفکر عقل گرای بشـر
ی برداشت های گذشته در یک بسته معرفتی نوین است. بدین معنا نه تنها می توان از نظریه های  بازساز
ی های نوین از صورت بندی های  نوین در یک دانش بر پایه میراث  گذشته سخن گفت، بلکه با بازپرور
پیشـین، دانش هـای جدیـد شـکل می گیـرد و می تـوان از فلسـفه جدیـد، فیزیـک جدیـد، منطـق جدیـد و 

الهیات نوین یاد کرد.

3 .نقد و بررسـی تجربه ها و اندیشـه های گذشـته در حوزه دانش های عقلی نیز نیازمند بازشناسـی های 
ی های معرفتی به تحلیل دقیق دست آورد گذشتگان  دقیق از آورده های آنان است. بنابراین نه تنها فرارو
و نقطه های فصل و وصل اندیشه های آنان در طول زمان بازبسته است، بلکه فرونگری در آرای دیگران و 
گاهی های  یخی و سنجش های برخاسته از آ تشخیص سره از ناسره نیز به تحلیل داده های علمی و تار
گسـترده از وضعیـت تفکـر در آن دوره دارد. بنابرایـن بـا فرونگـری در اندیشـه پیشـینیان و دسـتیابی بـه 
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کامی هـا و کامیابی هـای آنـان می تـوان فرانگری کرد و اندیشـه های اسـتوارتر  گره هـا و گره گشـایی  ها و نیـز نا
و پذیرفته تری را به میدان آورد.

یـخ تفکـر به مثابـۀ یـک آزمایشـگاه بـزرگ واقعـی، درس هـای فراوانـی را فرادیـد مـا می گـذارد و  به هر حـال تار
یش  روش خوانش آرای دیگران و اندیشه کردن در آورده های آنان و حضور در آوردگاه های فکری و نیز رو
ی و تجربه خوانی ها را  و ریزش نظریه ها و دستگاه های معرفتی را به ما می آموزد. بی گمان این عبرت آموز
یخ به عنوان یکی از منابع  یخ تفکر نمی توان به دسـت آورد و از این رو تار در هیچ کجای دیگر جز در تار

معرفت، هیچ جایگزینی ندارد.

با این وصف، اما سـوگ مندانه باید گفت در سـنت علمی ما این دسـته از مطالعات به سسـتی گراییده 
و در دانش هـای مسـلمین و به ویـژه در دانـش کلام کمتـر نشـانی از ایـن پژوهش های روشـمند و هدفمند 
وجود دارد؛ در حالی که در گذشـته، متکلمان مسـلمان گاه گشاده دسـتانه و ریزبینانه به آرای پیشـینیان 
می پرداختنـد و نه تنهـا در ضمـن تبییـن آرای خود اندیشـه های گذشـتگان  را نیز بیـان می کردند، بلکه در 
دانـش مسـتقلی کـه بـا نـام »مقـالات« پی نهادنـد، چنیـن ضرورتـی را پاسـخ گفتنـد. ایـن علم کـه بعدها در 
گون در یک مسئله  ی و ملل و نحل ادغام گردید، به بیان دیدگاه های گونا دانشی در خصوص فرقه نگار

و مقایسه آنها و گاه تطورشان نظر می انداخت.

ایـن کمبـود، هـر چنـد در دوره معاصـر بـا تـلاش برخـی از دانشـمندان شـیعی و سـنی، جسـته و گریختـه 
یـان مسـتمر علمـی و تخصصـی تبدیـل نشـد و تـا آنجـا کـه می دانیـم، امـروز  جبـران گردیـد؛ امـا بـه یـک جر
یـخ تفکـر کلامی مسـلمین می تـوان در محیط های  کمتـر متخصصـی یـا رشـته تخصصـی را در عرصـه تار
ی و دانشـگاهی مسـلمانان سـراغ گرفـت. مستشـرقان و شـیعه پژوهان غربـی امـا بـه ضـرورت  علمـی حـوزو
یشه شناسـی اندیشـه مسـلمین، تحقیقاتـی را در ایـن زمینـه  نیازشـان بـرای آشـنایی بـا هویـت اسـلامی و ر
صورت دادند که اندک اندک حجم آنها رو به فزونی می رود. چنان که بارها هشدار داده شده است، خلأ 
کی هایـی را به دنبال  مطالعـات بومـی بـه همـراه پیشـرفت مطالعـات اجنبـی بـا نگرش هـای خـاص، بیمنا
آورده و معلوم نیست این فرایند راهی به حقیقت شناسی سرگذشت اندیشه در تمدن اسلامی بگشاید 

ی متفکران و محققان ما برای حل مسئله های درگیر و افق گشایی های نوین بیفکند. ی فرارو و نور

یـخ تفکـر شـیعه ایـن عرصـه بسـی خالی تـر و کم مایه تـر اسـت و مرثیـه مصیبت هـا و  امـا در خصـوص تار
فقدان هـا را بایـد در جـای دیگـری سـرود. از میان رفتـن برخـی از میـراث سـترگ کلامـی شـیعه، ناآشـنایی 
کهـن، فقـدان  کم اطلاعـی از درون مایـۀ آثـار اصیـل و  محققـان و اسـاتید بـا خـط سـیر تحـولات فکـری، 
ویراسـت های علمی از آثار برجای مانده یا تصحیح های غیرفنی و گاه فاجعه آمیز از برخی از مهم ترین 
کتب کلامی و بالاخره ناآشنایی نویسندگان با میراث کلامی سایر مذاهب و طبعا درک ناقص از تجربه 
کلامـی مسـلمین و پس زمینه هـای ارائـه و طـرح آرای کلامـی از سـوی متکلمان شـیعی و جـز آن، جملگی 
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یخـی خـود جـدا کنـد و تصویـر آشـفته و  یشـه های تار دسـت به دسـت هـم داده تـا نسـل معاصـر مـا را از ر
ی از هویت شیعه را در پیش  چشم معاصران قرار دهد. ناسازوار

ی دیگـر این صحنه نیز گـزارش داد تا چاره جویان و دلسـوزان با  ی ها، بایـد از یـک رو افـزون بـر ایـن دشـوار
همّت و حمیّت بیشتری برای این کارزار علمی و فرهنگی اندیشه  کنند. هجمه های بی امان فرقه های 
یان بـار آنهـا در فضـای  کـه امـروزه آثـار ز شیعه سـتیز همچـون وهابیـت بـرای بنیادافکنـی  و بدنمایی هـا 
کادمیک به خوبـی نمایان  افـکار عمومـی جهـان اسـلام و رسـانه های جمعـی و در محیط هـای علمـی و آ
اسـت و تلاش آنان برای نابودی حرث و نسـل شـیعه بر کسـی پوشـیده نیسـت، باید مورد توجّه قرار گیرد. 
ی  گاهان ناشناخته نیست که پروژه جهانی وهابیت علیه تشیع عمدتاً بر محور مشوّه ساز همچنین بر آ
یخ تشـیع اسـتوار اسـت. آمار نشـان می دهد حجم اصلی تبلیغات  و بازنمایی نابهنجار از حقیقت و تار
آنـان در قالـب کتاب هـا، مجـلات، پایان نامه هـا و برنامه هـای رسـانه ای بـر همیـن هـدف و مقصـود تمرکـز 

یافته است.

در همیـن راسـتا، مواجهـۀ غـرب مـدرن بـا اندیشـه و هویـت مـا از ایـن هـم سـخت تر و بنیادین تـر اسـت 
و بی گمـان نسـل جدیـد را بیـش از دیگـر حوزه هـا و نحله هـا زیـر تأثیـر خـود می گیـرد. داسـتان مدرنیتـه 
فلسـفی و  رواج مکاتـب جدیـد فکـری و  الهیاتـی غـرب، از نزاع عقل گرایـان و تجربه گرایان گرفته تا کانت و 
گزیستانسیالیسم و رومانتیسم و سپس پدیدارگرایی  نوکانتیان و ظهور هگل و فلسفه آلمانی و از آنجا تا ا
کـه بتـوان در ایـن مختصـر حتـی  ، چیـزی نیسـت  و فلسـفه های تحلیلـی و مکتب هـای بازهـم جدیدتـر
 ، اشـاره ای بـدان کـرد. ایـن مکاتـب فلسـفی در کنـار فرقه هـا و گرایش هـای معنـوی و عرفان هـای نوظهـور
صحنـه اندیشـه دینـی را در دنیـای امـروز بسـی متفاوت تـر و پرمسـئله تر کرده انـد. انتقـال ایـن اندیشـه ها 
بـه سـاحت جامعـه مـا، مـی رود تـا نوعـی ازخودبیگانگـی و خود کم بینـی و حتـی خودسـتیزی هویتـی را در 
یخی ما و گره زدن تمدن پیشـین  نسـل جوان ما بیافریند. در این فضا، خوانش های غربیان از گذشـته تار
اسـلامی بـه خودشـان یـا تیـره و تـار نشـان دادن وضعیـت تفکـر گذشـتۀ مـا، همگی بـر این آتش سـرگردانی 

هیزم می افکند و آینده ناخوشایندی را پیش می افکند.

گذشـته و  کمبودهـا و جبـران سسـتی های  ایـن آسـیب ها و  از  برون رفـت  راه  کـه  البتـه نیـک پیداسـت 
کـه شـناخت  ی نیسـت. اینجاسـت  ی و انتقادگشـایی و متهم سـاز فرصت هـای سـوخته، هرگـز سـوگوار
ضرورت ها و اولویت ها و پرورش دانشوران و کاردانان و حمایت از آنها و دمیدن روح عشق به حقیقت 
و هویـت و پـرورش اخـلاص و غیـرت در آنـان اسـت کـه چـارۀ کارِ ایـن کاروان بی سرپرسـت و حرامـی زده 
ی، چـارۀ کار همـان اسـت کـه بـزرگان نیک اندیـش و حقیقت پـرور مـا در طول همین  و سرگشـته اسـت. آر
ی های  سدۀ معاصر هر کدام به فراخور توانایی ها و دارایی های خویش به انجام رساندند و با میدان دار
علمی و گاه در کنج انزوا و غربت، این مناره های حقیقت را در پیش چشـمان ما روشـن سـاختند و  راه 
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کنون  گر فراموش کنیم که هم ا ی را نشـان مان دادند. بی انصافی و قدرناشناسـی اسـت ا رهایی و رسـتگار
نیز کسانی با همین بصیرت و با انگیزه های والا برای دستیابی به بخشی از این آرمان ها تلاش می کنند. 
ی ها چیسـت و  اما پرسـش اصلی این اسـت که رسـالت امروز ما در مقابل این اسـتحاله ها و هویت سـوز

برنامۀ کلان برای به تصویر کشیدن کیستی و چیستی ما کدام است؟ 

یـان مسـتمر فرهنـگ و  یـم، سـنگربانی از جر یچـۀ موضـوع ایـن کتـاب بنگر گـر بـه مسـئلۀ یادشـده، از در ا
اندیشـه شـیعه و بازنمایی اصالت ها و معرفی فرازوفرودهای آن، از زمره بایسـته های نخسـتین اسـت. در 
ی میـز تحقیـق می نشـیند و همـت  اینجاسـت کـه سـیاهه ای از موضوعـات و بلکـه پروژه هـای کلان بـر رو
جمعـی محققـان کارآشـنا را در قالـب یـک سـامانه پژوهشـی طلـب می کنـد. در ایـن دو دهـۀ اخیـر البتـه 
ی را به بار آورده  ی این حقیقت باز کرده و آثار خیزشی برای این منظور پدید آمده که ذهن هایی را بر رو
یم، بخشـی از این پروژۀ عظیم  گر از تلاش های فردیِ برخی محققان نام آشـنا و گاه ناآشـنا بگذر اسـت. ا
در قالـب یـک کلان پـروژه بـا عنوان »اندیشـه نامه متکلمان شـیعه« در پژوهشـگاه علوم و فرهنگ اسـلامی 
ی های  )وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی( به خامۀ گروهی از پژوهشگران آغاز گردید که نگارش تک نگار
کنون نیمی از آن  پژوهشی برای حدود 50 متکلم شیعه از آغاز تا امروز را نشانه گرفت. این مجموعه که تا
یخ تفکر شـیعه دسـت می گذارد و از نقش قهرمانان این  به انجام رسـیده اسـت، بر نقطه های عطف تار
میـدان، گزارش هایـی منظـم به دسـت می دهـد. کلان پـروژۀ دیگری که در ادامۀ این حرکت شـکل گرفت، 
مطالعـۀ »مـدارس کلامـی امامیـه« بـود کـه به اهتمام پژوهشـگاه قـرآن و حدیث و در پژوهشـکدۀ کلام اهل 
ع( )وابسـته بـه مؤسسـه دارالحدیـث( آغـاز گردیـد. ایـن مدرسـه های فکـری کـه هـر کـدام بخشـی از  بیـت)
یخی ما را پوشش می دهد و از مدرسۀ مدینه و کوفه در عصر حضور تا مدارس قم، بغداد،  پهنۀ بزرگ تار
ی در دوران میانـه و از آنجـا تـا مـدارس شـیراز و اصفهـان و لکنهـو در دورۀ متأخـر و بالاخـره تـا  حلـه و ر
کـردن  مدارس تهـران، خراسـان و قـم در دورۀ معاصـر را شـکل می دهـد، در حقیقـت به دنبـال نشـان دار 
یخی  مختصـات فکـری مـا در هـر دوره و تبییـن چگونگـی شـکل گیری تحـولات فکـری در ایـن امتـداد تار
یخی نیازمند مدد جمعیتی از  اسـت. روشـن اسـت که دسـتیابی به درون مایه های تفصیلی این سـیر تار
محققان است؛ ولی به قدر مقدور در طول یک دهۀ گذشته، مهم ترین بخش های این مدارس از آغاز تا 
پایان دورۀ میانه به سـرانجام رسـیده اسـت. طرح دیگر در همین حوزه، کلان پروژۀ »مطالعات موضوعی 
کنـون حـدود 15 مسـئله  یخـی کلامـی« اسـت کـه بـاز هـم در پژوهشـگاه قـرآن و حدیـث رقـم خـورده و تا ـ تار

یخی به قلم کشیده است. از موضوعات کلامی را در مهم ترین مقاطع تار

یخـی موضوعـی در کلام امامیـه، اثـری اسـت بـا عنـوان  یکـی از پروژه هـای مهـم در راسـتای مطالعـات تار
یخ برهان های اثبات وجود خدا در کام امامیّه که به همت والای محقق گران مایه جناب آقای دکتر  تار
حمیـد عطایـی نظـری در طـول چنـد سـال تـلاش خسـتگی ناپذیر بـه انجـام رسـیده و دسـت آوردی نیکـو 
و ارجمنـد را بـه جامعـۀ علـوم عقلـی تقدیـم داشـته اسـت. ایـن کتـاب در واقـع، حاصـل بخش نخسـت از 
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کلان پروژۀ »خداشناسـی در کلام امامیّه« اسـت که در پژوهشـگاه علوم و فرهنگ اسـلامی به ثمر نشسـته 
و حلقه های تکمیلی خود را در قالب سایر موضوعات خداشناسی دنبال خواهد کرد.

یخ برهان های اثبات وجود خدا در کام امامیّه )از مکتب بغداد تا مکتب اصفهان( که در دو  کتاب تار
ـد کلان و بـا حجمـی حـدود هزارو پانصد صفحه انتشـار یافته اسـت، نخسـتین و گسـترده  ترین اثری 

ّ
مجل

اسـت کـه بـه گـزارش و تبییـن اسـتدلال های مطـرح در آثـار کلامـی امامیّـه و معتزلـه و اشـاعره بـرای اثبات 
یـخ و سـیر تحـوّلات ایـن براهیـن را در قرون میانی اسـلامی بیان می کند. در  وجـود خداونـد می پـردازد و تار
این کتاب، با تحقیق و تتبّع فراوان در میراث ارزشمند کلام اسلامی، سرگذشت و تطوّرات و تقریرهای 
گون شش برهان اصلی خداشناسی در دانش کلام بررسی و تشریح شده است. این براهین عبارتند  گونا
: برهـان حـدوث و قِـدَم، برهـان حدوث صفـات، برهان نظم، برهان امکان صفات )برهان تخصیص(،  از
گیر در خصوص تحوّلات  برهـان امـکان و وجـوب، برهـان صدّیقیـن. از این رو کتاب نامبرده، پژوهشـی فرا
یخی برهان های اثبات وجود خدا در کلام اسلامی و امامی از حدود قرن چهارم تا قرن یازدهم هجری  تار

است.

به تصویر کشـیدن سـیر تجربـه عقلـی متکلمـان امامیـه در موضـوع اثبـات وجـود خداونـد در یک پیوسـتار 
یخی، انگشت نهادن بر زوایای دقیق براهین اثبات وجود خداوند، کشف مفاهیم و مصطلحات  بلند تار
کهـن و کمیـاب و فرورفتـن در تفاوت هـا و تحـولات معنایـی آنهـا، از ویژگی هـای ایـن اثـر ارجمنـد اسـت. 
خواننـده در ایـن کتـاب بـا دسـته بندی براهیـن اثبـات وجـود خـدا و انـواع تقریرهـای آنهـا و نکاتـی چـون 
ی تقریرهـای مختلـف از برهـان نظـم،  تفکیـک برهـان حـدوث ذات از برهـان حـدوث صفـات، جداسـاز
مان امامی از برهان 

ّ
ی متکل بازشناخت برهان امکان صفات از برهان امکان ذات و نیز تقریرهای ابتکار

صدّیقیـن آشـنا می شـود و آنچـه در نگاشـته های دیگـر بـه اجمال و عجله می بینـد، در اینجا به تفصیل و 
با جزئیات مشاهده می کند.

ـف گرامـی در ایـن اثـر پرحجـم، افزون بر فراهـم آوردن پروندۀ علمی پر برگ و بـار برای هر یک 
ّ
همچنیـن مؤل

ی را دربـارۀ شـخصیت های کلامـی و آثـار آنـان در اختیـار  از برهان هـای خداشناسـی، اطلاعـات گران بـار
می گذارد و فضای مباحثات علمی در خصوص مبحث اثبات وجود خدا را آفتابی می کند. این کتاب 
مان امامی 

ّ
هر چنـد بـر تحقیـق در متـون کلامـی امامیـه تمرکـز یافته اسـت؛ اما از داد و سـتد و تعامـل متکل

با دیگر گروه های فکری همچون معتزله و اشـاعره و فلاسـفه نیز غافل نمانده اسـت و در حقیقت، سـیر 
یخی موضوع براهین اثبات وجود خدا در ادوار مختلف کلام اسـلامی را به تصویر می کشـد. اهمیت  تار
ایـن اثـر به طـور خـاص، مربـوط بـه تحقیـق در دوران کلام اسـلامی در عصـر تأسـیس اسـت کـه مباحـث 
مـان ایـن دوره، بـه دلیـل آنکـه فهـم مفاهیـم و درون مایـه قواعـد و اصطلاحـات آنـان بسـی دشـوار و 

ّ
متکل

دیریاب است، در دیگر آثار و تحقیقات چندان بازتاب نیافته است. 
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یخ و تحوّلات برهان های اثبات وجود خداوند  کنون اثری با این گستردگی و دقت در باب تار بی گمان تا
در کلام امامیّه نگاشـته نشـده اسـت؛ از این رو می توان این کتاب را منبع و مرجعی اصلی و موسـوعه ای 
بـرای فهـم مباحـث و مطالـب مربـوط بـه موضـوع اثبـات وجـود خـدا در دانـش کلام بـه  شـمار آورد. البتـه 
بدیهـی اسـت نخسـتین نگاشـته در ایـن وسـعت و دقـت، خالـی از کاسـتی هایی هـم نیسـت و کارهـای 

بعدی در این زمینه می تواند به کمال نزدیک تر شود. 

، بـا فراتحلیل هایـی همـراه شـود کـه چرایـی  گاهی هـای گسـترده می بایسـت در پژوهش هـای دیگـر ایـن آ
تحولات پارادایمی را نشان دهد و نسبت این مفاهیم و چارچوب های نظری را با داده های برون اسلامی 
بـا دانش هـای  از اسـاس تفکـر بشـر در شـناخت خداونـد چـه نسـبتی  کـه  روشـن تر سـازد. ایـن مسـئله 
ی رخ داده و  فراهم آمـده به دسـت مسـلمانان دارد و ایـن شـباهت ها و تفاوت هـا در تجربـۀ عقلی از چـه رو
فراتـر از آن، اساسـاً ایـن بسـته های عقلـی در معرفـت الهـی از کجـا و چگونـه تولیـد می شـود و از چه نظم و 
منطقی تبعیت می کند و سـؤالاتی از این دسـت، تنها با پشـتوانۀ تحقیقات توصیفی و تحلیلی همچون 

کتاب مورد بحث امکان پذیر می شود.

پرسش دیگر قابل طرح، وضعیت تفکر امامیه و سایر مکاتب اسلامی پیش از قرن چهارم هجری است. 
خواننـده می پرسـد در قـرون اولیـه و پیـش از ایـن دوره، شـیعیان در بـاب خداونـد  چگونـه می اندیشـیدند 
یختنـد؟ هـر چنـد در ایـن تحقیـق وزیـن گاه و  و معرفـت خویـش بـه خداونـد را در چـه قالـب عقلـی می ر
بیگاه به این پیشـینه هم اشـاره شـده اسـت؛ اما پرسـش در اینجا بسی سهمگین تر و اساسی تر است: آیا 
، یعنی عصر  چنین براهین قاعده مندی که در این کتاب توصیف شده است، می توان به دوران پیش تر
ع( نیز نسبت داد؟ یا شیوه های تفکر عقلی در مورد خداوند متعال در آن عصر به گونه ای  حضور ائمّه )
یـخ تفکر  ی پوینـدگان تار گـر چنیـن باشـد یـا نباشـد، هـر کـدام سـؤالاتی را فـرارو دیگـر رقـم خـورده اسـت؟ ا
دینی می گذارد که پاسخ بدان ها نه تنها تحلیل ما را از گذشته متفاوت می کند، بلکه برای گذر به آیندۀ 

تفکر دینی راه های متفاوتی را فراز می نهد.

از همین جـا می تـوان بـه برخـی نگره هـا در ایـن اثـر پرداخـت و بـاب مناقشـه ای سـودمند را در بـاب برخـی 
گشود. برای نمونه در اینجا با اصطلاح »کلام جدلی« در مقابل »کلام فلسفی«  مفاهیم و اصطلاحات وا
ه از کلامی است که به دست شخصیت هایی 

ّ
ی کلام پیشاحل مواجه می شویم و مؤلف به دنبال جداساز

ی شـد و بـا بهره گیـری از امـور عامـۀ فلسـفی، ادبیاتـی  چـون خواجـه طوسـی و ابن میثم بحرانـی پایه گـذار
ـف گرامـی خـود نیـز بدیـن نکته 

ّ
متفـاوت در تبییـن موضوعـات کلامـی در پیـش گرفتـه شـد. چنان کـه مؤل

التفات می دهد، »جدلی«خواندنِ دانش »کلام« برخاسته از این پندار فیلسوفان و منطق دانان مسلمان 
است که دانش فلسفه را بر پایۀ یقینیات و دانش کلام را بر بنیاد مشهورات یا مسلمات استوار می داند؛ 

حال آنکه چنین پندار و دیدگاهی چندان بر صواب نیست؛ زیرا:
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گـر در مقـام فـرض و تعریـف درسـت باشـد، در عمـل نمی تـوان چنیـن  اولًا ایـن تعریـف و توصیـف حتـی ا
یخـی نشـان می دهـد معتزلیـان و  یکـرد کلامـی و فلسـفی گذاشـت. تحقیقـات تار تمایـزی را میـان دو رو
امامیان به همان اندازه به قواعد عقلی تمسک می جستند که فیلسوفان، و فیلسوفان نیز تا همان اندازه 
بـه یافته هـای علـوم عصـر خویـش پایبنـد بودنـد کـه متکلمـان در بهره گیـری از دانش هـای عصـری اصـرار 
کوان اربعه یا بحث از جوهر فرد میان متکلمان قدیم، یک بحث  ی تمسـک به ا داشـتند. واقعاً از چه رو
جدلـی اسـت؛ امـا بحـث از مقـولات عشـر و اعـراض تسـعه و جوهـر بسـیط و هیـولای اولـی و عقول عشـره 
گـر متکلمان بـر پایۀ داده هـای عقلی یا  ک نه گانـه، یـک بحـث برهانـی و بـر پایـه یقینیـات؟ یـا مثـلًا ا و افـلا
حسـی بـه انـکار تجـرد نفـس پرداختنـد و اساسـاً بـاور بـه تجـرد فلسـفی را بـرای موجـودات امکانـی یک امر 
ناممکـن دانسـتند، چگونـه می تـوان اسـتدلال های آنـان را »جدلـی« قلمـداد کـرد؛ امّـا دلایـل فیلسـوفان را 
کـه بـر اسـاس شـواهد دیگـری از عقـل و تجربـه به تجـرد نفس باور داشـتند، »برهانی« دانسـت؟ تا آنجا که 
کنـون نه تنهـا هیـچ پژوهـش تحلیلـی نتوانسـته اسـت پنـدار و ادعـای یادشـدۀ فیلسـوفان را در  می دانیـم تا
یخ تفکر اسـلامی و از  تمایـز میـان کلام و فلسـفه بـه اثبـات برسـاند، بلکـه شـواهد فـراوان در تحقیقـات تار
جملـه همیـن پژوهـش مـورد بحـث، عکس این ادعا را به اثبات می رسـاند و نشـان می دهد این دو دانش 
ی خود پرداخته اند و هر دو را باید در یک سطح  عقلی هر کدام با روش و مبادی خویش، به اثبات دعاو

و بدون پیش فرض و تنها بر اساس دلایل و شواهد مستقل به تحقیق و  نقد گرفت.

ثانیاً در نقد دوگانۀ »کلام جدلی« و »کلام فلسفی« باز هم می توان گفت مدرسۀ کلامی حله با سرآمدانی 
گردانش، هرچنـد مفاهیـم و قواعـد فلسـفی را به اجمال وارد دسـتگاه کلامی خود  چـون علامـۀ حلـی و شـا
ی از این مبانی و مصطلحات بر پایۀ همان بنیادهای پیشین کلامی  کردند؛ ولی ضمن آن به نقد بسیار
پرداختنـد؛ در نتیجـه تقریبـاً هیچ یـک از مدعیـات اعتقـادی فیلسـوفان در برابـر متکلمـان را نپذیرفتند. 
ی میـان دو دوره از کلام امامیـه کـه تقارب هایی به مراتب بیشـتر از  پـس سـؤال اینجاسـت کـه فاصله گـذار
ی بـا دو عنـوان »جدلی« و »فلسـفی« گذاشـته شـده اسـت؟ البتـه این ذهنیت  تفاوت هـا دارنـد، از چـه رو
یـخ تفکـر کـه انتظـار  یچـۀ مطالعـات تار ی از فلسـفه خوان های مـا وجـود دارد؛ ولـی از در امـروزه در بسـیار
یخ نگریسـت، بلکه باید  ی و بی طرفـی بیشـتری مـی رود، نبایـد از یک سـوی ماجـرا بـه صحنـۀ تار دقـت ورز

یخی بنا کرد. دسته بندی ها را بر اساس داده های روشن تار

به هر حـال آنچـه گفتـه آمـد، همگـی بـه پـاس قدردانـی از سخت کوشـی ها و نکته سـنجی  هایی اسـت کـه 
کلام پـژوه و خوش آتیـۀ مـا، جنـاب آقـای دکتـر حمیـد عطایـی نظـری، در پیش دیـد خواننـدگان  محقـق 
شـوق مند نهـاده اسـت. امیدمندیـم ایـن اثـر مخاطبـان تیزبیـن را با چهـره ای دیگرگون از دانش کلام آشـنا 
یـخ تفکـر امامیـه بیـش از پیـش در دسـتور کار محققـان جـوان و نوجویـان  کنـد و سلسـله پژوهش هـای تار
از خداونـد سـبحان  را  اندیشـۀ تشـیع  ایشـان و همـۀ پاسـداران  روزافـزون  توفیـق  گیـرد.  قـرار  کلام  دانـش 

خواستارم. 




